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Oath, as a means of proof in legal proceedings, holds a special place in 

the Iranian legal system and Imami jurisprudence. However, regarding 

the validity of the oath of minors and the insane, there are challenges 

due to their lack of legal capacity. This research aims to examine the 

jurisprudential and legal challenges of the oath of minors and the 

insane in proving a right, especially in the form of istizhari oath 

(confirmatory oath), using a descriptive-analytical method and library 

resources. The results of the research indicate that there are two main 

theories in this field: the theory of absolute prohibition of 

representation in oath and the theory of permissibility of 

representation. By examining the evidence of both theories and 

emphasizing the principle of the best interests of minors and the 

insane, the preferred view is that representation in the oath of minors 

and the insane is permissible, but subject to conditions and restrictions 

such as the permission of the guardian, the representative's knowledge 

of the truth of the claim, ensuring the best interests of the minor and 

the insane, and necessity. In addition to representation, other solutions 

such as waiting until the age of majority and recovery, relying on other 

means of proof, and investigation and examination by the court can 

also be considered. This research, while explaining the existing legal 

and judicial gaps, offers suggestions for the legislator, courts, and 

researchers. 
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 های کلیدی:واژه

 سوگند،

 سوگند استظااری،

 ،مجنون صغیر،

 ،توکیل، نیابت

 ،ادله اثبات دسوا، مصلاحت

ای دارد. اه ویوژهسوگند به سنوان یهی از ادله اثبات دسوا، در نظا  حقوقی ایران و فقه امامیه، جایو

هوایی لشهلایوت قوانونی،  ابا این حال، در مورد استبار سوگند صغیر و مجنون، به دلیول فقودان ا

های فقای و حقوقی سوگند صوغیر و مجنوون در وجود دارد. این پژوهش با هدلا بررسی  الش

سوتفاده از منواب  اتحلایلای و بوا -اثبات حق، به ویژه در قالب سوگند استظااری، به روش توصیفی

این زمینوه وجوود  اصلای در دهد که دو نظریهای انجا  شده است. نتایج پژوهش نشان میکتابخانه

ا ظریوه و بودارد: نظریه من  مطلاق توکیل در سوگند و نظریه جواز توکیل. با بررسی ادلوه هور دو ن

سووگند  تأکید بر اصل مصلاحت و غبطه صغیر و مجنون، دیدگاه برگزیده، قائل به جواز نیابوت در

صوحت  م نایب بهصغیر و مجنون است، اما با رسایت شرایط و قیودی همچون اذن ولی یا قیم، سلا

ن ادسا، احراز مصلاحت صغیر و مجنون، و ،رورت. سدوه بر نیابت، راههارهوای دیووری همچوو

اه نیوز وسوط دادگوتانتظار تا زمان بلاوغ و افاقه، استناد به سایر ادله اثبات دسوا، و تحقیق و بررسی 

، ویه قضایی موجودتوانند مورد توجه قرار گیرند. این پژوهش، ،من تبیین خلأهای قانونی و رمی

 دهد.ژوهشوران ارائه میپگذار، محاکم و پیشناادهایی را برای قانون

تحلایل فقای حقوقی استبار سوگند استظااری صغیر و مجنون در (. 1405. )احمد، صابری مجد ؛معظمه، صفرزاده ؛ستار، محمدی رزینی: استناد

 .92-79، (1)1، مطالعات تطبیقی فقه و حقوق خانواده، اثبات حق
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 مقدمه -1

یهی از ادله اثبات دسوا در نظا  حقوقی اسد ، سوگند است. سوگند در مواردی که دلایل کافی برای اثبات حق وجوود 

تواند به سنوان آخرین راههار مورد استفاده قرار گیرد. در میان اقسوا  مختلاوس سووگند، سووگند اسوتظااری د، میندار

شود که دسوایی سلایه متوفی اقامه شده و بورای اثبوات بقوای حوق، از ای دارد. این سوگند زمانی مطرح میجایواه ویژه

ن مدنی(. قانونوذار در این موورد، بوا اسوت نا کوردن دسواوی قانو 1333شود که سوگند یاد کند )ماده مدسی خواسته می

سووگند  مستند به سند رسمی، به اهمیت سوگند استظااری در حفظ حقوق اشخاص در برابر میت تاکید کورده اسوت.

ن استظااری، به دلیل آنهه متوفی امهان ادای تو،یحات و دفاع از خود را ندارد، برای تهمیل سایر ادله و ایجاد اطمینوا

؛ محقوق دامواد، 288-287، صو  15، ج 1413در حاکم نسبت به بقای حق، ،روری دانسته شده است )شاید ثوانی، 

، سدوه بر متوفی، اقامه سوگند استظااری را در موورد صوغیر و المبسوط(. شیخ طوسی در کتاب 102، ص 1، ج 1398

ان بیان، نیازمند حمایت بیشتری هسوتند )شویخ طوسوی، غایب نیز لاز  دانسته است، زیرا این افراد نیز به دلیل سد  امه

آیوا  شوود:با وجود اهمیت سوگند استظااری،  الش مامی در مورد صغار و مجانین مطرح می (.259، ص 8، ج 1387

دهود. از سوگند این اشخاص در اثبات حق، معتبر و پذیرفته است؟ این پرسش، سوال اصلای این پژوهش را تشهیل می

، ج 1397و مجنون به دلیل سد  بلاوغ و سقل، فاقد اهلایت لاز  برای ادای سوگند هستند )محقق حلاوی،  یک سو، صغیر

شان شود، به ویوژه در موواردی تواند منجر به تضیی  حقوق(. از سوی دیور، سد  پذیرش سوگند ایشان می132، ص 3

های در ایون میوان، پرسوش ژوهش است.این پ چالش اصلیکه اثبات حق، متوقس بر ادای سوگند باشد. این تعارض، 

شوند: اگر سوگند صغیر و مجنون شرساً معتبور نباشود،  وه راههارهوای جوایوزینی بورای فرسی دیوری نیز مطرح می

 توانند به نیابت از آنان سوگند یاد کنند؟احقاق حق ایشان وجود دارد؟ آیا ولی، قیم یا وکیل می

ترین دلیول ، سوگند را به سنووان ،وعیس"ررسی جایواه سوگند در فقه امامیهب"ای با سنوان ( در مقاله1401فدایی )

کند که سوگند در مواردی به کند که سملاهرد آن، سمدتاً برای فصل خصومت است. وی تاکید میاثبات دسوا معرفی می

ررسوی نقوش و تری برای اثبات مدسا در دسترس نباشد. ایون پوژوهش بوه بشود که دلیل قویسنوان دلیل محسوب می

استبوار "( در مقالوه 1400پردازد. بلاخی )ارزش اثباتی سوگند در فقه امامیه و موان  و مشهدت موجود در این زمینه می

کند که این ، به طور خاص به سوگند استظااری پرداخته و بیان می"سوگند استظااری در اثبات دسوی در فقه و حقوق

اسوت. وی بوا بررسوی قلامورو سووگند  "نه سلای المدسی و الیموین سلاوی مون انهورالبی"سوگند، است نائی بر قاسده کلای 

گیرد که در فقه امامیه، این سوگند فقط در دسووای سلایوه میوت معتبور اسوت. استظااری در فقه سامه و امامیه، نتیجه می

ژوهش بوا هودلا بررسوی ایون پو کند.بلاخی برای استبار سوگند استظااری در فقه امامیه، به اجماع و روایات استناد می

های فقای و حقوقی سوگند صغیر و مجنون در اثبات حوق، بوه ویوژه در قالوب سووگند اسوتظااری، بوه دنبوال  الش

 پاسخوویی به سوالات فوق و ارائه راههارهایی برای رف  خلأهای موجود در این زمینه است.

 امکان نیابت در سوگند صغیر و دیوانه -2

سوگند صغیر و مجنون، ابتدا باید مفاو  نیابت و اقسا  آن در رابطه با سووگند را بررسوی در خصوص امهان نیابت در 

توان در ادای سوگند، به دیوری نیابت داد؟ اگر پاسخ م بت است، آیا این نیابوت در موورد صوغیر و کنیم. آیا اصولاً می

. نیابوت در 1صورت قابول تصوور اسوت:  پذیر است؟ از نظر فقای و حقوقی، نیابت در سوگند به دومجنون نیز امهان



 1405، بهار و تابستان 1شمارۀ  ،1مطالعات تطبیقی فقه و حقوق خانواده، دورۀ  82

. نیابوت در 2اتیان سوگند )ادای سوگند(: یعنی اینهه شخ  دیوری به نیابت از طرلا اصلای دسوا، سووگند یواد کنود. 

قبول یا تقا،ای سوگند: یعنی اینهه وکیل، بدون اینهه خود سوگند یاد کند، از طرلا موکل خوود، سووگند را از طورلا 

سوگند مردوده از طرلا مقابل را بپذیرد. در مورد امهان نیابت در اتیان سوگند، به طور کلای دو  مقابل درخواست کند یا

دیدگاه سمده در میان فقاا وجود دارد: نظریه من  توکیل در سوگند که قائل بر این است سوگند، امری قائم به شوخ  

ست و نظریه جواز توکیل در سوگند که قائل بر این است و به دلیل ارتباط مستقیم با وجدان و استقاد فرد، قابل نیابت نی

هستند با شرایطی، نیابت در ادای سوگند جایز است. اما مسئلاه اصلای در این پژوهش، امهان یا سود  امهوان نیابوت در 

توانود بوه نماینودگی از صوغیر یوا مجنوون، در است. به سبارت دیور، آیا ولی، قیم یا وکیول می صغیر و مجنونسوگند 

یی که یک طرلا آن صغیر یا مجنون است، سوگند یاد کند؟ به ویوژه، ایون پرسوش در موورد سووگند اسوتظااری دسوا

کند، زیورا در ایون نووع سووگند، شود( اهمیت بیشتری پیدا می)سوگندی که در دسوای سلایه میت از مدسی خواسته می

رد. م بت بودن پاسخ به پرسش فوق، موا را صغیر یا مجنون، وارث متوفی هستند و حق ایشان در معرض تضیی  قرار دا

سازد: آیا سوگند برای اثبات مال غیر )در اینجا، مال صغیر یا مجنون( جایز است؟ در اداموه، با  الش دیوری مواجه می

 به بررسی تفصیلای این دو دیدگاه )نظریه من  و نظریه جواز توکیل در سوگند( و ادله هر یک خواهیم پرداخت.

 در سوگند لیتوک منع هینظر -3

نظریه مشاور در فقه امامیه، قائل به سد  جواز توکیل در اتیان سوگند است. این دیدگاه در آثار متعدد فقای، در مباحث 

گوناگونی همچون وکالت، قضا، شاادات و ایمان، مورد تأکید قرار گرفته است. فقاای بزرگوی همچوون سدموه حلاوی، 

صاحب جواهر، صاحب ریاض، صاحب سوروه، صواحب سنواوین، اموا  خمینوی و محقق حلای، شاید اول، شاید ثانی، 

؛ حسوینی 254، ص 1تا، ج اند )سدمه حلای، بیبسیاری دیور، به صراحت یا به طور ،منی، بر این نظریه صحه گذاشته

؛ شواید اول، 195، ص 1توا، ج ؛ محقوق حلاوی، بی489، ص 1، ج 1367؛ محقق کرکوی، 558، ص 7، ج 1391ساملای، 

، 429، ص 2، ج 1379؛ اموا  خمینوی، 12، ص 1توا، ج ؛ همو، بی438، ص 1تا، ج ؛ طباطبایی، بی266، ص 1تا، ج بی

؛ شیخ 85، ص 2تا، ج ؛ ابن ادریس حلای، بی31، ص 16تا، ج ؛ مروارید، بی530، ص 6تا، ج ؛ شیخ طوسی، بی9مسئلاه 

؛ محقوق حلاوی، 378، ص 27، ج 1392؛ نجفی، 221 ، ص2، ج 1365؛ موسوی اصفاانی، 363، ص 2تا، ج طوسی، بی

 .(728، ص 1، ج 1242؛ طباطبایی، 153، ص 2، ج 1276

اگر شخصی دیوری را در دسوایی وکیل کند و وکیول در غیواب موکول اقاموه »گوید: در این باره می مناهلصاحب 

(. وی در 728، ص 1، ج 1242ی، )طباطبوای« سلایه منهر شود، رد سوگند بر وکیل صوحی  نیسوت...دسوا نماید و مدسی

شود، مور در موارد سسر و حرج )مانند سفر بودن موکل( که در ادامه، قائل به لزو  حضور موکل برای ادای سوگند می

 .گردداین صورت، خوانده به اقرار یا سوگند الزا  می

ت مال غیر اسوت. فقاوا در آثوار یهی از محورهای اصلای استدلال قائلاین به من  توکیل، سد  جواز سوگند برای اثبا

، 5، ج 1414؛ کرکی، 422، ص 1، ج 784اند که سوگند برای اثبات مال غیر جایز نیست )شاید اول، خود تصری  کرده

، ص 2، ج 1385؛ میورزای قموی، 677، ص 15، ج 1391؛ حسینی ساملای، 118، ص 4، ج 1413؛ شاید ثانی، 167ص 

(. به سنوان م ال، اگر شخصی که موالی در اختیوار 1، ج 1379ءالدین سراقی، ؛ ،یا135، ص 25، ج 1266؛ نجفی، 714

دارد )خواه حقی بر آن داشته باشد یا نه(، سوگند یاد کند که مال متعلاق به دیوری است، سوگند او مؤثر نیست، زیرا بر 
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رهن کند یا شاهدی اقاموه کنود  اگر کسی ادسای»فرماید: اثبات مال غیر قسم یاد کرده است. سدمه حلای در این باره می

، ص 2، ج 1413)سدمه حلای، « خورد، زیرا سوگند او برای اثبات مال غیر است...که مال برای راهن است، سوگند نمی

خواهد موالی را بورای غیور خورد کسی که... میسوگند نمی»گوید: کند و می(. محقق حلای نیز این نظر را تأیید می214

گوید اگر حالس بر مال غیر نیز بر این سقیده است و می جواهر(. صاحب 92، ص 4، ج 1414ی، )محقق حلا« ثابت کند

مور ولوی بباشودب بورای »...گوید: که می کشس اللا ا هم حقی داشته باشد، سوگندش مؤثر نیست، مور به نظر صاحب 

 .(282، ص 40)نجفی، ج « سلایه استسلایه... که قول او به منزله قول مولیمال مولی

داند، مور آنهه حالس حقوی در موال غیور داشوته باشود )ماننود شاید اول نیز سوگند بر اثبات مال غیر را جایز نمی

، 2، ج 1414طلابهاران میت در صورت داشتن شاهد( که در این صورت، در صحت سوگند او نظر اسوت )شواید اول، 

آن مودسی باشود و دسووا جزموی باشود، ممهون  نیز امهان رد سوگند را در مواردی که حق از سروه(. صاحب 95ص 

داند، اما در مواردی که مدسی، وکیل، ولی یا وصی باشد، یا دسوا ظنی باشد، رد سوگند را به دلیل سد  جواز سوگند می

، نظریه سد  جواز سووگند بورای اثبوات جام  المدارک(. صاحب 57، ص 7داند )خوانساری، ج بر مال غیر، جایز نمی

شوود، دلیلاوی اسوتنباط می مسالکگوید با وجود اجماسی که از ظاهر می ریاضداند، اما صاحب اجماسی میمال غیر را 

 .(407، ص 2تا، ج ای از نصوص بر سد  ثبوت حق به یمین غیر مستحق وجود ندارد )طباطبائی، بیجز اطدق پاره

(، ادله این قاسده 371، ص 1تا، ج رفتاح، بی)می« الحلاس لاثبات مال الغیر غیر جائز»با تدوین قاسده  سناوینصاحب 

 :شماردرا سدوه بر اجماع،  نین برمی

توان بر افعال دیوران اطدع یافت، در حوالی کوه سووگند بورای نوساً نمی :سد  امهان اطدع نوسی بر افعال دیوران .أ

اطدسی دیوری بور را بیتواند موجب حصول اطمینان گردد، زیحصول اطمینان به واق  است و سوگند دیوری نمی

 .پذیر استآنچه مدسی و منهر آگاهند، امهان

آنچه موجب اطمینان است، سوگند و اقرار طورفین دسووا اسوت، در نتیجوه  :لزو  حصول اطمینان از واق  با سوگند .ب

 .باشدسوگند دیوری در این موارد فاقد اثر می

 .ساده مدسی و منهر استمقتضای ادله این است که بینه و سوگند بر  :مقتضای ادله .ج

 .دلیلای بر جواز وکالت، نیابت و حتی ولایت در سوگند وجود ندارد :سد  دلیل بر جواز نیابت .د

اصل، سد  ترتب اثر بر فعل دیوری است، مور آنهه ثابوت شوود کوه سووگند وکیول همچوون  :اصل سد  ترتب اثر .ه

 .سوگند اصیل است، در حالی که دلیلای هم در این مورد موجود نیست

این ادسا یا گفته که بر وکیل، ولی و وصی، سنوان  :مخدوش بودن ادسای صدق سنوان خوانده بر وکیل، ولی و وصی .و

گردد یا اینهه صدق مدسی بر هر یک از این اشخاص خوانده و صدق منهر صحی  است پس یمین متوجه آنان می

است مخدوش و مردود، به دلیل ممنووع بوودن ای گردد، گفتهدرست است و در نتیجه یمین مردوده متوجه آنان می

 .آن

کند که مورد اختدلا است؛ یعنی مواردی که آیا سووگند دیووری غیور از اصوحاب وی سپس به مواردی اشاره می

دهند، دسوا مؤثر است؟ مانند امتناع بدههار از سوگند با وجود یک شاهد به نف  طلابهاران که شاادت به وجود دین می

انود مدیون از سوگند با وجود یک شاهد به نف  طلابهاران و وجود میت، که در این دو مورد احتموال داده یا امتناع ورثه
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رسد این موارد با مو،وع سوگند برای اثبات مال غیر منطبوق سوگند طلابهاران با وجود شاهد جایز است. اما به نظر می

 .توان به آن استناد نمودنباشد و نمی

گردد که اگر اقورار کنود، اقورارش نافوذ قسم به کسی متوجه می»دارد: مقرر می 1329در ماده  قانون مدنی ایران نیز

این ماده، به طور ،منی، بر لزو  اهلایت برای ادای سوگند دلالت دارد؛ زیرا کسی که اهلایت اقرار نودارد )ماننود « باشد.

قسوم یواد »...نیز تصری  شوده اسوت:  1330اده تواند سوگند یاد کند. در مصغیر و مجنون(، اقرارش نافذ نیست و نمی

کند و به توهم ناشی از مواده این ماده، به صراحت، نظریه من  توکیل در سوگند را تأیید می« کردن قابل توکیل نیست...

دهود. در تواند متوجه وکیول باشود( پایوان می)که ممهن است این تصور را ایجاد کند که سوگند مانند اقرار می 1329

ی  این ماده گفته شده است که سوگند باید با تهیه بر وجدان شخصوی یادکننوده ادا شوود و امووری کوه قوائم بوه تو،

 .(265، ص 6، ج 1390باشند )امامی، شخ  هستند )مانند سوگند(، قابل توکیل نمی

 نقد و بررسی ادله قائلین به منع توکیل در سوگند -4

اند. نخستین دلیل، قائم به شوخ  بات مدسای خود به ادله متعددی استناد کردهقائلاین به من  توکیل در سوگند، برای اث

توان بودن سوگند است. ایشان معتقدند سوگند امری شخصی و مرتبط با وجدان، استقاد درونی و نیت فرد است و نمی

سوت، نیابوت در آن معنوا آن را به دیوری واگذار کرد. به سبارت دیور، از آنجا که سوگند مبتنی بر باور قلابی شوخ  ا

این استدلال در مواردی که وکیل از جانب موکل مأذون به ادای سوگند باشد و به صحت ادسای موکل سلام  نقد:ندارد. 

داشته باشد، قابل مناقشه است، زیرا در این حالت، سوگند وکیل، بیوانور استقواد و وجودان خوود او در راسوتای حفوظ 

ئم به شخ  بودن سوگند ندارد. دلیل دو ، سد  جواز سوگند برای اثبوات موال غیور حقوق موکل است و منافاتی با قا

کنند که سوگند وکیل، در واق  سوگند برای اثبات مال موکل )غیر( است و این امور است. این گروه از فقاا استدلال می

وکل است و بوه صوحت ادسوای او این استدلال نیز در مورد وکیلای که مأذون از طرلا م نقد:در فقه امامیه جایز نیست. 

کنود و سووگند او سلام دارد، صادق نیست، زیرا وکیل در اینجا به نیابت از موکل و برای حفظ حقوق او سوگند یواد می

در راستای اثبات حق موکل است، نه اثبات مال غیر به طور مستقل. دلیل سو ، تصری  قانون مدنی ایوران اسوت. مواده 

این حهوم قوانونی، نواظر بوه مووارد  نقد:دارد که قسم یاد کردن قابل توکیل نیست. بیان می قانون مدنی صراحتاً 1330

تواند در موارد خاص )مانند مصلاحت صغیر و مجنون( و با تفسیر مضیق، است ناپذیر باشود، بوه ویوژه سادی است و می

ه صغیر و مجنوون توجوه ویوژه داشوته آنهه قانونوذار در مواد دیوری از قانون مدنی و سایر قوانین، به مصلاحت و غبط

است. دلیل  اار ، استناد به برخی روایات است که دلالت بر این دارند که سوگند باید توسط صاحب حق ادا شوود و 

دلالت این روایات بر من  مطلاق نیابت در سوگند، مورد مناقشه است و برخی فقاوا ایون  نقد:نیابت در آن جایز نیست. 

اند و قائل به من  مطلاق نشده اند. دلیل پنجم، ادسای اجماع برخی از فقاا بر سود  وارد خاص کردهروایات را حمل بر م

این اجماع، مدرکی است و کاشس از قول معصو  نیست و در نتیجوه حجوت نموی  نقد:جواز وکالت در سوگند است. 

 باشد و نمی توان به طور مطلاق حهم به من  نیابت در سوگند داد.

 سوگند یریپذلیتوک هینظر -5

در مقابل نظریه من  توکیل در سوگند، برخی از فقاا و حقوقدانان، با استناد به دلایلای، قائل بوه جوواز توکیول در اتیوان 



 

 85 و همهاران محمدی رزینی |تحلایل فقای حقوقی استبار سوگند استظااری صغیر و مجنون در اثبات حق 

 

اند. این نظریه، به ویژه در مواردی که موکل به دلایلای همچوون سجوز، بیمواری، یوا سود  توانوایی در ادای سوگند شده

گند نباشد، یا در مواردی که مصلاحت اقتضا کند )ماننود مصولاحت صوغیر و مجنوون(، صحی  سوگند، قادر به ادای سو

 کند.اهمیت بیشتری پیدا می

های اصلای این نظریه، آن است که در صحت سووگند، آنچوه شورط اسوت، سلاوم حوالس )سووگند یهی از استدلال

ی موکول خوود سلاوم داشوته باشود، سلایه )مو،وع سوگند( است. بنابراین، اگر وکیل به صوحت ادسواخورنده( به مقسم

اگر نماینودگان »فرماید: تواند به نیابت از او سوگند یاد کند و سوگند او معتبر خواهد بود. فقیه یزدی در این باره میمی

اند و خواسته دسوا مربوط به سملایات مورد تصودی خودشوان باشود کوه در آن قانونی دسوا را به نمایندگی مطرح کرده

توانند مورد رد یمین منهر قرار گرفته و قسم یواد کننود. اند،  ون طبعاً سلام و آگاهی کافی دارند، میودهاندرکار بدست

)فقیه « زیرا هیچ دلیلای نداریم که ثابت کند نمایندگان قانونی مطلاقاً حق ادای سوگند به صورت یمین مردوده را ندارند.

؛ أسوس القضواء و الشوااد ، 1، ج 1435؛ روحانی، 117، ص 2، ج 1337؛ طباطبایی یزدی، 117، ص 3تا، ج یزدی، بی

 (.158، ص 1، ج 1427

شود که وکالوت در ظاوار، لعوان، ایودء و ... و از کد  جماستی از فقاا ظاهر می»فرماید: ایشان در جای دیوری می

ه حتی اگر قادر هم باشد سوگند جریان ندارد، ولی ظاهرتر جواز آن است، اگر بموکلب ساجز از اجرای صیغه باشد، بلاه

 (.7، مسئلاه 133، ص 2)أسس القضاء و الشااد ، ج « بوکالت جایز استب، اگر اجماسی بر من  نباشد

بنابراین، از دیدگاه ایشان، توکیل در سوگند، نه تناا در فرض سجز موکل، بلاهه حتی در صورت توانایی او بور ادای 

 د، جایز است.سوگند نیز، در صورتی که اجماسی بر من  نباش

نهته مام دیوری که قائلاین به جواز توکیل بر آن تأکید دارند، تمایز بین مسئلاه سوگند برای اثبات مال غیر و مسئلاه 

دسوای غیرجزمی است. به استقاد ایشان، آنچه موجب شده است تا مشاور فقاا قائل به سد  جواز سوگند بورای اثبوات 

هر سوگندی که برای اثبات مال غیر باشد، دسووای حوالس )سووگند خورنوده(  مال غیر شوند، این تصور بوده است که

سلایه سلام داشوته یک دسوای غیرجزمی است و سوگند بر دسوای غیرجزمی نافذ نیست، زیرا حالس باید نسبت به مقسم

بوه ادای (. اما این استدلال در مورد وکیلای کوه از جانوب موکول خوود موأذون 193، ص 1، ج 1430باشد )شاید اول، 

تواند سووگند بتوی سوگند است و به صحت ادسای او سلام دارد، صادق نیست.  نین وکیلای، جاز  در دسوا است و می

 )قاط  دسوا( یاد کند، حتی اگر در نتیجه این سوگند، مالی به سود موکل او ثابت شود.

د و سوپس از جانوب مالوک، کنوبرای م ال، فرض کنید شخصی به وکالت از جانب دیوری، مالی را خریوداری می

ای موقوفه را به تصرلا سودوانی در ای وقس نماید و متولی موقوفه شود. بعداً سدهیابد تا آن را به نف  سدهمأموریت می

تواند کند. او میسلایام طرح دسوا میدهند. حال این متولی، سلایه متصرفین سدوانی به نف  موقولااختیار خویش قرار می

توانود از ساوده اتیوان احد، گواهی دهد و سوگند خود را نیز به سنوان دلیل دسوا قرار دهد.  نانهه میبه سنوان شاهد و

سلایه دارد. اگر او سووگند یمین مردوده نیز برآید، زیرا خودش مال را خریداری و وقس نموده و در نتیجه، سلام به مقسم

گونوه شود، ایون امور فاقود هرگونوه اشوهالی اسوت و هیچ سلایام( اثباتیاد کند و در نتیجه، مالی به سود غیر )موقولا

 مخالفتی با نصوص مربوط به بینه و یمین ندارد.

کنند، ظاهر حالشان مانند هر مدسی دیور، این است که آنان جواز  وکد یا کسانی که از جانب غیر، طرح دسوی می
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ی هستند و جز  در دسوی، سرفاً و سمدً شرط صحت دسوی است، موور در موواردی کوه سرفواً مسوت نی در طرح دسو

است )همچون دسوای تامت(. این ظاهر، از نظر دادگاه برای قبول دسوی و ادامه رسیدگی، ماننود اقاموه بینوه از طورلا 

اما اگر سوگند )هرگونه سوگندی( به ایون نماینده یا وکیل مدسی و مانند استحدلا خوانده از جانب وکیل، کافی است. 

توانود نمایندگان که سمت وکالت را دارند برسد، دادگاه با توجه به اینهه سلام حالس، شرط صحت سووگند اسوت، می

 جویا شود و با احراز آن، حهم به صحت سوگند دهد.« سلایهمقسم»منشأ سلام حالس را نسبت به 

ای از فقاا یافت. به سنووان م وال، توان در سبارات پارهن( در سوگند را میسدوه بر این، صحت استنابه )نایب گرفت

امهان استنابه در سوگند بعود از توجوه یموین »فرماید: به ممهن بودن استنابه در سوگند اشاره دارد و می مناهلصاحب 

، 7، ج 1413د ثوانی، ؛ شوای21، ص 2، ج 1424الغطاء، ؛ کاشس382، ص 27تا، ج )نجفی، بی« ببه شخ ب وجود دارد

 (.275ص 

ویژه در مورد صغار و مجانین، روایاتی است که به طوور یهی از مستندات مام قائلاین به جواز نیابت در سوگند، به

خاص یا سا ، به این مو،وع اشاره دارند. اگر ه برخی از این روایوات، دلالوت صوریحی بور جوواز مطلاوق توکیول در 

ها برای تأیید جواز نیابت در موارد خاص، مانند نیابت ولی، قیم یا وصوی از صوغیر یوا آن توان ازسوگند ندارند، اما می

 مجنون، استفاده کرد.

آیوا بور »کنود: السد ( سؤال مییهی از این روایات، روایت محمد بن حسن صفار است. وی از اما  سسهری )سلایه

ای به نف  وارثش، در حالی حقی شاادت دهد یا بر زنده وصی جایز است که سلایه میت به نف  وارث صغیر یا کبیر یا به

آری »فرماینود: السد ( در پاسخ میاما  )سلایه« کند و سام کبیر را خود وارث؟که خود سام وارث صغیر را تصرلا می

آیوا شواادت »شوود: سپس در ادامه سؤال می« و سزاوار است که وصی به حق شاادت داده و شاادتش را کتمان نهند.

« آری، پوس از سووگند.»فرمایند: السد ( میاما  )سلایه« صی سلایه میت با معیت شاهد سادل دیوری مقبول است یا نه؟و

(. این روایت، به طور خاص، به جواز شاادت وصی به نف  وارث )صغیر یا کبیر( اشواره 92، ص 4تا، ج بابویه، بی)ابن

توان از ایون روایوت کند. میار شاادت شاهد سادل دیور اشاره میدارد و در مورد سوگند، به لزو  سوگند وصی در کن

انود و ایون السد (، سوگند وصی را به سنوان نایب از وارث )به ویوژه وارث صوغیر( پذیرفتهاستنباط کرد که اما  )سلایه

 تواند مؤیدی بر جواز نیابت در سوگند، حداقل در مورد وصی باشد.می

پردازند، اما به طوور کلاوی د که اگر ه به طور مستقیم به بحث توکیل در سوگند نمیروایات دیوری نیز وجود دارن

بر لزو  حفظ حقوق صغار و مجانین و امهان اقدا  ولی یا قیم از جانب ایشان تأکید دارند. به سنوان م ال، روایاتی کوه 

توانند به طور غیرمستقیم، مؤیودی (، می417-416، ص  7، ج 1407اند )کلاینی، در مورد رد یمین به مدسی وارد شده

ای السد ( در مورد شخصوی کوه ادسوایی دارد ولوی بینوهبر جواز نیابت در سوگند باشند. در این روایات، از اما  )سلایه

شود سوگند یاد کند و اگر او سووگند را سلایه خواسته میفرمایند که از مدسیالسد ( میشود. اما  )سلایهندارد، سؤال می

ب حق )مدسی( رد کند، صاحب حق باید سوگند یاد کند. اگر ه این روایات به طور خاص به صغیر یا مجنون به صاح

توانود بوه ها استنباط کرد که اگر صاحب حق، صغیر یا مجنون باشد، ولی یا قیم او میتوان از آنکنند، اما میاشاره نمی

 نیابت از او سوگند یاد کند.
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در مورد سد  اهلایت صغیر و مجنون برای اقامه دسوا و لزو  اقدا  ولی یوا قویم از جانوب سدوه بر این، روایاتی که 

(، نیوز 439، ص 2تا، ج ؛ خمینی، بی221، ص 14تا، ج ؛ نجفی، بی391، ص 2تا، ج اند )شاید اول، بیایشان وارد شده

تواند از جانب صغیر یا مجنون یا قیم می توانند به سنوان مؤیدی بر جواز نیابت در سوگند تلاقی شوند. زیرا اگر ولیمی

 تواند در مواردی که نیاز به سوگند باشد، به نیابت از ایشان سوگند یاد کند.اقامه دسوا کند، به طریق اولی می

گردد، زیرا بلاوغ و سقل شورط اقاموه طبق نظر مشاور فقاا، کودک اهلایت اقامه دسوا ندارد و اثری بر آن مترتب نمی

توان بر سلایه کودک اقامه دسوی نمود سلایه لاز  نیست، بنابراین میلا مدسی است. ولی این شروط در مدسیدسوا از طر

، ص 14توا، ج ؛ نجفوی، بی391، ص 2توا، ج و ولی وی باید متصدی پاسخ به دسوای مطرح شده باشد )شاید اول، بی

221.) 

شود. البتوه اینهه نزدیک بلاوغش باشد، دسوی شنیده نمی از بچه، ولو»فرمایند: می تحریرالوسیلاهاما  خمینی )ره( در 

کنود وگرنوه اگر بچه ممیز تظلامش را نزد قا،ی ببرد، پس اگر ولی داشته باشد، او را جاوت طورح دسووی احضوار می

 دهد یوا خوودنماید یا وکیلای را در دسوی وکالت مینماید یا قیمی را برایش منصوب میسلایه را ولایتاً احضار میمدسی

دهد و اگر منهر قسم را رد نماید، قسم صغیر اثری نودارد ای نباشد قسم میشود و منهر را اگر بینهاو متهفل دسوی می

، ص 2توا، ج )خمینوی، بی« و اگر وکیل یا ولی ادسای صغیر را صحی  بدانند، برای آناا جایز است کوه قسوم بخورنود.

 (.415، ص 2تا، ج ؛ صانعی، بی366، ص 2، ج 1392، ؛ مشهینی اردبیلای209، ص 1، ج 1386؛ نهونا ، 439

باشود، بایود الله خویی نیز معتقد است در موردی که ولی کودک متمهن از اقاموه بینوه و احقواق حوق وی نمیآیت

، ص 2؛ گلاپایووانی، ج 309، ص 1، ج 1427؛ تبریوزی، 43، ص 1دسوای وی پذیرفته شود )مبانی تهملاه المناواج، ج 

80.) 

، بورای امامیوهدهند که در فقه شوند، زیرا نشان میث، به طور مستقیم به بحث توکیل در سوگند مرتبط میاین مباح

 تواند شامل نیابت در ادای سوگند نیز باشد.بینی شده است که میحمایت از حقوق صغیر و مجنون، راههارهایی پیش

 دیدگاه برگزیده -6

شین، به ویژه بررسی انتقادی نظریه من  توکیل در سوگند و ادلوه آن، و های پیبا سنایت به مباحث مطرح شده در بخش

همچنین مداقه در نظریه جواز توکیل و مستندات آن، و با در نظر گرفتن اهمیت بنیادین حفظ حقوق صغار و مجوانین، 

مطلاوق نبووده و  است، اما این جوواز، جواز نیابت در سوگند صغیر و مجنوندیدگاه برگزیده در این پژوهش، قائل به 

توان استدلال کرد کوه صوغیر و مجنوون، بوه دلیول فقودان خاصی است. به طور خدصه، می شرایط و قیودمشروط به 

(. از 132، ص 3، ج 1397توانند سوگند یاد کنند )محقق حلاوی، اهلایت قانونی )ناشی از سد  بلاوغ و سقل(، شخصاً نمی

تواند پاسخووی نیازهای سملاوی و حفوظ حقووق ایون گوروه از یز نمیسوی دیور، نظریه من  مطلاق توکیل در سوگند ن

محجورین باشد و  ه بسا در مواردی، به تضیی  حق ایشان منجر شود. بنابراین، راههار میانه، منطقی و سازگار با مبانی 

د است، اموا فقای و حقوقی، و همچنین همسو با قواسد و اصول کلای حاکم بر نظا  حقوقی ما، پذیرش نیابت در سوگن

های احتمالی جلاووگیری کننده حقوق صغیر و مجنون باشد و هم از سوءاستفادهبا لحاظ شرایط و قیودی که هم تضمین

 کند.
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 یکم، اصل مصلحت و غبطه صغغیر و مجنغون:توان به شرح زیر برشمرد: ادله و مبانی این دیدگاه برگزیده را می

کنود کوه در تموامی ق موورد تأکیود و تصوری  قورار گرفتوه، اقتضوا میجای فقه و حقوواین اصل بنیادین، که در جای

دهنوده، در ها و اقدامات مربوط به صغیر و مجنون، مصلاحت ایشان به سنوان یوک معیوار اساسوی و جاتگیریتصمیم

یر و اولویت قرار گیرد. در بسیاری از موارد، سد  پذیرش نیابت در سوگند، به طور مستقیم منجر به تضیی  حقوق صوغ

شود،  را که ایشان به دلیل حجر، قادر به ادای سوگند نیستند و در فقدان دلیل اثبواتی دیوور، ممهون اسوت مجنون می

توان استدلال کرد که در مواردی کوه ادای سووگند توسوط ولوی، قویم یوا حق ایشان به کلای از بین برود. از این رو، می

پذیرش نیابت، نه تناا مجاز، بلاهه در راستای رسایت مصلاحت ایشوان،  وکیل، تناا راه احقاق حق صغیر یا مجنون باشد،

، 1169، 1041اصل بیسوت و یهوم(، قوانون مودنی )موواد  5،روری است. قانون اساسی جماوری اسدمی ایران )بند 

و  414، 287، 71(، قانون آیین دادرسی کیفوری )موواد 354و  88(، قانون مجازات اسدمی )مواد 1241و  1240، 1184

(، قانون حمایت خانواده و دیور قوانین، هموی به صراحت یا به طور ،منی، بر لزو  رسایت مصولاحت کوودک و 523

قانون اموور  83و  81، 80، 79قانون مدنی و مواد  1187تا  1182حمایت از حقوق او تأکید دارند. به طور خاص، مواد 

ر و مجنون( توسط ولی و قیم دلالت دارند و  وار وبی را سلایه )صغیحسبی، به روشنی بر لزو  رسایت مصلاحت مولی

 کنند.برای اسمال این اصل ترسیم می

در سوگند استظااری: در دسووای بور میوت، کوه سووگند اسوتظااری مطورح  "مدسی"دو ، تفسیر موس  از مفاو  

ا نیز در حهم مدسی دانسوت. ، ولی یا قیم صغیر یا مجنون ر"مدسی"توان با اتخاذ تفسیری موس  از مفاو  شود، میمی

کند، پیویر حقوق اوست  را که در واقعیت امر، این ولی یا قیم است که به نمایندگی از صغیر یا مجنون، اقامه دسوا می

تواند به سنوان سوگند مودسی تلاقوی شوده و اشوهال و در جریان جزئیات امر قرار دارد. بنابراین، سوگند ولی یا قیم می

 وگند برای اثبات مال غیر، در اینجا مو،وسیت نداشته باشد.مشاور سد  جواز س

توانند ای از روایات )مانند روایت محمد بن حسن صفار( میتر به تفصیل بیان شد، پارهسو ، روایات:  نانهه پیش

 ایون، ربو افزون. شوند تلاقی وصی، مورد در ویژهبه سوگند، در نیابت جواز بر – صری  غیر هر ند –به سنوان مؤیدی 

 طوور بوه دارنود، تأکیود ایشوان جانوب از قویم یوا ولی اقدا  امهان و مجانین و صغار حقوق حفظ لزو  بر که روایاتی

 ترسیم را فضایی مجموع، در روایات، این. باشند سوگند در نیابت جواز برای ایپشتوانه و مستند توانندمی غیرمستقیم،

 .است شده پذیرفته اصلای ،محجورین حقوق از حمایت آن، در که کنندمی

 اار ، سد  وجود دلیل قطعی بر من  مطلاق: همانطور که در بررسی ادله قائلاین به من  توکیل به تفصیل بیوان شود، 

تووان در دلالوت و ای بر من  مطلاق توکیل در سووگند ندارنود و مییک از این ادله، دلالت قطعی و غیرقابل خدشههیچ

توان با استناد به اصل سد  من  )در مواردی که ن  صری  و قطعی وجود ندارد( و راین، میشمول آناا مناقشه کرد. بناب

 با توجه به مصلاحت صغیر و مجنون، قائل به جواز نیابت در سوگند شد.

ای موارد و فتاوای برخی از مراج  سظا  تقلاید، نیابوت در پنجم، رویه قضایی و فتاوای مراج : رویه قضایی در پاره

الله مهار  شیرازی در پاسخ به استفتائی در مورد امهان سوگند ولی صغیر در اند. به سنوان نمونه، آیترا پذیرفتهسوگند 

در فرض سؤال، انجا  وظایس مربوطه به دادگواه، »دارند که: دسوایی که یک طرلا آن صغیر است، به صراحت بیان می

الله مهوار  رسوانی دفتور آیوت)پایوواه اطدع« استبوار نودارد. شود و قسم صوغیر و ماننود اومتوجه قیم و ولی صغیر می
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شیرازی(. همچنین، ایشان در پاسخ به استفتای دیوری در مورد ادسای خواهر میت مبنی بور مالهیوت زمینوی کوه ورثوه 

ئه دهنود. اگور آناا باید نزد حاکم شرع بروند و مدارک خود را ارا»فرمایند: اند، میصغیر میت سند هبه آن را ارائه کرده

دهنده پوذیرش نیابوت )همان(. این فتاوا، نشان« تواند برای دفاع از حق آناا قسم بخورد.قسم لاز  بشود، ولی صغیر می

 در سوگند، حداقل در موارد خاص و برای حفظ حقوق صغیر، از سوی برخی مراج  است.

ای تجوویز مطلاوق و بودون قیود و شورط آن لاز  به تأکید است که جواز نیابت در سوگند صغیر و مجنون، به معنو

های احتمالی و تضمین هر ه بیشتر رسایت حقووق صوغیر و مجنوون، نیابوت در نیست. برای جلاوگیری از سوءاستفاده

 سوگند باید مقید به شرایط و قیود خاصی باشد:

ریحاً موأذون بوه ادای اذن: ولی، قیم یا وکیل باید از جانب صغیر یا مجنون )توسط مقا  صوال ، ماننود دادگواه( صو .أ

 سوگند باشد. این اذن، باید به طور خاص برای مورد مشخ  و با ذکر جزئیات دسوا باشد.

سلام: ولی، قیم یا وکیل باید به صحت ادسای صغیر یا مجنون و مو،وع سوگند، سلام یقینی داشته باشود. ایون سلاوم،  .ب

 ل، کافی نیست.باید مستند به دلایل و شواهد کافی باشد و صرلا ادسا یا احتما

مصلاحت: ادای سوگند توسط ولی، قیم یا وکیل باید در راستای مصلاحت صغیر یا مجنوون باشود و نبایود بوه هویچ  .ج

وجه، موجب تضیی  حقوق او شود. به سبارت دیور، باید احراز شود که ادای سوگند، باترین و بلاهه تناا راه بورای 

 حفظ حقوق صغیر یا مجنون است.

وگند، باید به سنوان آخرین راههار و در جایی که راه دیوری برای اثبات حق صغیر و مجنون ،رورت: نیابت در س .د

 نباشد، مورد استفاده قرار گیرد.

سد  وجود من  قانونی یا شرسی خاص: در مواردی که قانون یا شرع، به طور خواص، ادای سووگند را بوه شوخ   .ه

 سوگند جایز نخواهد بود. خاصی منحصر کرده باشد )مانند موارد لعان(، نیابت در

 گیرینتیجه -7

 (نظریه من  توکیل و نظریه جواز توکیل) دو نظریه اصلای در مورد امهان نیابت در سوگندبا بررسی دقیق ادله هر یک از 

و با سنایت ویژه به اصل مصلاحت و غبطه صغیر و مجنون، که در فقوه و حقووق هموواره موورد تأکیود بووده اسوت، و 

توانود ه به روایات و فتاوای موجود، این نتیجه حاصل شد که نظریه من  مطلاق توکیول در سووگند، نمیهمچنین با توج

کننده حقوق این گروه از محجورین باشد. در مقابل، پذیرش مطلاق و بودون قیود و پاسخووی نیازهای سملای و تضمین

بنابراین، دیدگاه برگزیده در ایون پوژوهش،  د.ساز سوءاستفاده و تضیی  حقوق ایشان شوتواند زمینهشرط نیابت نیز، می

قائل به جواز نیابت در سوگند صغیر و مجنون، اما با رسایت شرایط و قیود خاص اسوت. ایون شورایط، کوه در بخوش 

پیشین به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند، سبارتند از: اذن ولی، قیم یا وکیل از سوی مقا  صال ، سلاوم یقینوی نایوب بوه 

احراز مصلاحت صغیر و مجنون، ،رورت )سد  وجود راههار دیور( و سد  وجود من  قانونی یوا شورسی صحت ادسا، 

در کنار پذیرش نیابت در سوگند با شرایط مذکور، راههارهای دیوری نیز برای احقاق حق صغیر و مجنوون در  خاص.

 جایوزین نیابت، مورد توجه قرار داد: توان به موازات یا به سنوانمواردی که نیاز به سوگند است، وجود دارد که می

ناپوذیری بوه در مواردی که فوریت وجود ندارد و تأخیر در احقواق حوق، ،ورر جبران انتظار تا زمان بلاوغ و افاقه: .أ

توان تا زمان بلاوغ صغیر یا افاقه مجنون صبر کرد تا خوود ایشوان بتواننود شخصواً کند، میصغیر یا مجنون وارد نمی
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البته این راههار، در همه موارد سملای نیست و ممهن است در مواردی، به دلیل مرور زموان یوا از  سوگند یاد کنند.

 بین رفتن دلایل و شواهد، امهان اثبات حق در آینده را دشوار یا غیرممهن سازد.

شاادت شواود،  در صورت امهان، باید تدش شود تا از سایر ادله اثبات دسوا )مانند استناد به سایر ادله اثبات دسوا: .ب

اسناد کتبی معتبر، امارات و قرائن قضایی( برای اثبات حق صغیر یا مجنون استفاده شود و تناا در صورتی که هویچ 

 دلیل دیوری وجود نداشته باشد، به سوگند )با رسایت شرایط نیابت( متوسل شد.

ندارد و امهان ادای سووگند توسوط در مواردی که ادله کافی برای اثبات حق وجود  تحقیق و بررسی توسط دادگاه: .ج

تواند با انجوا  تحقیقوات لاز ، اسوتماع اظاوارات صغیر یا مجنون )حتی از طریق نایب( نیز وجود ندارد، دادگاه می

 طرفین و شاود، بررسی دقیق شرایط و او،اع و احوال پرونده، و در ناایت، بر اساس سلام خود، حهم صادر کند.

 شود:ش، پیشناادهای زیر ارائه میبا توجه به نتایج این پژوه

 گذارپیشنهاد به قانون -8

  بینوی امهوان نیابوت در سووگند صوغیر و ای به آن، بوه منظوور پیشقانون مدنی و افزودن تبصره 1330اصدح ماده

 مجنون، با رسایت شرایط و قیود خاص.

 و مجنون، به منظور ایجاد وحودت رویوه  ای برای تبیین دقیق شرایط و قیود نیابت در سوگند صغیرنامهتدوین آیین

 های شخصی.در محاکم و جلاوگیری از اسمال سلایقه

 پیشنهاد به محاکم -9

  در مواردی که نیاز به سوگند صغیر یا مجنون است، با دقت و وسواس بیشتری بوه بررسوی شورایط و قیوود نیابوت

 های بدون احراز شرایط، خودداری کنند.پرداخته و از پذیرش نیابت

  در صورت امهان، از سایر ادله اثبات دسوا برای احقاق حق صغیر و مجنون استفاده کنند و تناا در موارد ،ورورت

 و با احراز جمی  شرایط، به نیابت در سوگند متوسل شوند.

 ی پذیر نباشد، با انجوا  تحقیقوات لاز  و بررسویک از راههارهای فوق )نیابت، سایر ادله( امهاندر مواردی که هیچ

 دقیق شرایط، بر اساس سلام خود حهم صادر کنند.

 منابع

 .الغطاء کاشس موسسه: قم. الاسد  شرائ  شرح فی الغما  منال(. ق1424. )حسن بن سباس الغطاء، کاشس آل

 .سمنان دانشواه نشر: سمنان. المجلاه تحریر(. 1359. )محمدحسین الغطاء، کاشس آل

 سلامیوه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسدمی انتشارات دفتر: قم. سرائرال(. ق1410. )احمد بن محمد ادریس، ابن

 .قم

 .دارالفهر: قم(. الاندیه الفتاوی حاشیه در) البزازیه الفتاوی(. ق1411. )منصور بن حسن بزاز، ابن

 (.ره) خمینی اما  آثار نشر موسسه: قم(. المحشی) النجاة وسیلة(. 1381. )ابوالحسن اصفاانی،

 .اسدمیه: تاران. مدنی حقوق(. 1390. )حسن یدس امامی،

 .سروج نشر: قم. المواریث فی رسالة(. 1366. )مرتضی انصاری،



 

 91 و همهاران محمدی رزینی |تحلایل فقای حقوقی استبار سوگند استظااری صغیر و مجنون در اثبات حق 

 

 .تبریزی جواد الله آیت نشر مرکز: قم. الشهادة و القضاء أسس(. ق1427. )جواد تبریزی،

 .دانش گنج: تاران. اسدمی سلاو  المعارلا دایرة(. 1390. )جعفر محمد لنورودی، جعفری

 .الاسدمی دارالهتاب: قم. السد  سلایه الصادق فقه(. ق1435. )محمدصادق سید روحانی، حسینی

 مدرسوین جامعوه بوه وابسته اسدمی انتشارات دفتر: قم. الکرامة مفتاح(. ق1419. )محمدجواد سید ساملای، حسینی

 .قم سلامیه حوزه

 حووزه مدرسوین جامعوه بوه وابسوته اسدمی راتانتشا دفتر: قم. الاحها  قواسد(. ق1413. )یوسس بن حسن حلای،

 .قم سلامیه

 .دارالعلام: قم. الوسیلاه تحریر(. 1385. )الله روح خمینی،

 .اسماسیلایان: قم. الناف  المختصر شرح فی المدارک جام (. 1364. )احمد سید خوانساری،

 .خرسندی نشر: قم. المنااج تهملاة مبانی(. 1371. )ابوالقاسم سید خویی،

 .اسدمی انتشارات دفتر: قم. الفقایه الینابی  سلاسلاه الشرسیه الدروس(. 1371. )مهی بن محمد ل،او شاید

 .الاسد  ذخایر مجم : اشرلا نجس. الفوائد و القواسد(. ق1400. )مهی بن محمد اول، شاید

 بوه وابسوته میاسود انتشوارات دفتور: قوم. الامامیه فقه فی الشرسیه الدروس(. ق1417. )مهی بن محمد اول، شاید

 .قم سلامیه حوزه مدرسین جامعه

 .اسدمی معارلا بنیاد: قم. الاسد  شرائ  تنقی  الی الافاا  مسالک(. 1372. )سلای بن الدین زین ثانی، شاید

 .دارالعلام نشر: قم. لمعه شرح(. تابی. )سلای بن الدین زین ثانی، شاید

 .گلاپایوانی صافی العظمی الله آیت آثار نشر و تنظیم مرکز: مق. القضاء کتاب(. ق1426. )الله لطس گلاپایوانی، صافی

 .التراث لاحیاء البیت آل موسسه: قم. المسائل ریاض(. ق1418. )سلای سید طباطبایی،

 .البیت آل موسسه: قم. مناهل(. ق1248. )محمد سید طباطبایی،

 مدرسوین جامعوه به وابسته اسدمی اتانتشار دفتر: قم. الامامیه فقه فی المبسوط(. 1387. )حسن بن محمد طوسی،

 .قم سلامیه حوزه

 معوارلا موسسوه: مشواد. سراقی الدین ،یاء الاغا الله آیةة العدمه بحث تقریرات من(. 1391. )الدین ،یاء العراقی،

 (.ع) ر،ا اما  اسدمی

 .دارال قلاین: قم. الهافی(. ق1407. )یعقوب بن محمد کلاینی،

 .اسدمی معارلا بنیاد: قم. الحرا  و الحدل مسائل فی الاسد  شرای (. ق1408. )حسن بن جعفر حلای، محقق

 .اسدمی سلاو  نشر مرکز: قم. فقه قواسد(. 1382. )مصطفی سید داماد، محقق

 .البیت آل نشر: قم. القواسد شرح فی المقاصد جام (. ق1414. )حسین بن سلای کرکی، محقق

 .دارالتراث: بیروت. ایهالفق الینابی (. ق1410. )اصغر سلای مروارید،

 مدرسوین جامعوه بوه وابسته اسدمی انتشارات دفتر: قم. الاحها  قواسد(. ق1413. )حسن ابومنصور مطارالاسدمی،

 .قم سلامیه حوزه



 1405، بهار و تابستان 1شمارۀ  ،1مطالعات تطبیقی فقه و حقوق خانواده، دورۀ  92

 دفتر به مربوط فقای مسائل و شرسی احها  به پاسخوویی مرکز: قم. المسائل جام (. 1382. )ناصر شیرازی، مهار 

 .رازیشی مهار  الله آیت

 .کتاب بوستان: قم. القمی المیرزا رسائل(. 1385. )ابوالقاسم قمی، میرزای

 .جاودانه: قم. العناوین(. ق1417. )میرسبدالله میرفتاح،

 .اسدمیه: قم. الهد  جواهر(. 1362. )محمدحسن نجفی،

 فقوه المعوارلا ةدائةر موسسوه: قوم. الطوسوی الشویخ لهتب الفقای المعجم(. ق1424. )محمود شاهرودی، هاشمی

 .بیت اهل مذهب بر اسدمی

 .اسدمی انتشارات دفتر: قم. سروه ملاحقات(. ق1424. )محمدکاظم یزدی،

 .دارالصفوه: بیروت. الوثقی العروة تکملة(.  2009. )محمدکاظم یزدی،


